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 تصوری که از نقال وجود دارد، پیرمرد یا مردی جاافتاده

اســت و فعالیت زنان در این حوزه خیلی بــرای مخاطب 

آشــنا نیســت. شــما چطور به این شــاخه هنری گرایش

 پیدا کردید؟

مـن از سـال ۱۳۷۵ تـا ۱۳۸۰ کار تئاتـر می کـردم. بنـا 

بـود در آخریـن کاری کـه انجـام می دهـم نقـل قولـی 

از یـک نقـال را روی صحنـه اجـرا کنـم. آن موقـع مـد 

بـود بازیگـر بـرود و اصـل موضـوع را ببینـد کـه بتوانـد 

اجـرای نقـش درسـتی داشـته باشـد. مـن بـه دنبـال 

نقـال بـودم و بـا مرشـد سـعیدی آشـنا شـدم. ایشـان 

هـم در ابتـدا  نسـبت بـه اینکـه بخواهـد بـه خانم هـا 

آمـوزش سـخت مـی گرفـت. بـه مـن گفتند بایـد بیایی 

پشـت در قهوه خانـه بایسـتی و مـن را از دور ببینـی.

مـن صـدای ایشـان را نمی شـنیدم، امـا حرکاتشـان 

را از دور می دیـدم. ایـن در واقـع ابتـدای آشـنایی و 

علاقـه مـن به شـاهنامه شـد. آشـنایی بـا ادبیات کهن 

ایران مسـیر من را تغییر داد و به نقالی و کار در این 

حـوزه علاقه مند شـدم.

 چند سال با مرشد سعیدی کار کردید و برای نقال شدن

چه مسیری را طی کردید؟

از تابسـتان ۱۳۸۰ نـزد اسـتاد مرشـد 

سـعیدی، یکـی از مرشـدان سـبک 

صفویـه و قاجـاری کـه در روایـت در 

غـرب کشـور یگانـه بودنـد آمـوزش 

دیـدم و الفبـای نقالـی را نـزد ایشـان 

یاد گرفتم و تا سـال ۱۳۹۸که ایشـان 

فـوت کردنـد در کنارشـان بـودم و 

اجراهـای مختلفـی بـا هـم داشـتیم.

در ایـن مسـیر آن چیـزی کـه خیلـی 

مهـم اسـت خوانـش صحیـح و درک 

درسـت روح شـاهنامه اسـت کـه از 

سـویی از مرشـد سـعیدی و از سـوی 

دیگر از سال ۱۳۸۷ نزد استاد احمد 

معیـن سـلوکی تلمـذ کـردم و بیـت به 

بیـت شـاهنامه را آمـوزش دیـدم و خوانـدم. همچنیـن 

کارشناسی ادبیات و کارشناسی تاریخ و کارشناسی 

ارشد تاریخ خوانده ام تا با اسطوره های ایران و یونان 

و فلسفه شرق آشنا شوم، زیرا برای درک بیشتر و بهتر 

شـاهنامه نیاز داشـتیم این مباحث را یاد بگیریم. در 

ایـن مسـیر کمک هـا و آموزش هـای اسـتادانی ماننـد 

اردشـیر صالح پـور، هوشـنگ جاویـد، فتحعلـی بیگی 

هـم بسـیار در کار مـن تأثیـر داشـته اند، البتـه مـن 

افـزون بـر شـاهنامه تمـام خداینامگ هـای اطـراف 

شـاهنامه مانند سـام نامه، بهمن نامه، گُشَسـب نامه و 

تمـام این هایـی را کـه بـرای فهم شـاهنامه مهم اسـت 

خوانده ام، زیرا فردوسی فرصت نکرده که همه این ها 

را منظـوم کنـد. شـاعران دیگـری هـم در قـرون پـس 

و پیـش ایشـان توانسـته اند ایـن کار را انجـام دهنـد.

 تمرکز جدی روی متن شاهنامه داشته اید و همه نقال ها

هم باید به این اثر با توجه و دقت ویژه نگاه کنند. به نظر شما 

نقالی چقدر در معرفی شاهنامه هم به مردم خودمان و هم به 

مردمان فرهنگ های دیگر مؤثر است؟

آنچـه کـه شـاهنامه را بـه عنـوان ادبیـات مکتـوب 

بـرای مـا نگـه داشـت برآمده از ادبیات شـفاهی بود 

و ادبیـات شـفاهی را همیـن گوسـانان و قصه گوهـا 

و نقـالان از دیربـاز نـگاه داشـتند تـا در قـرن چهـارم 

مکتـوب شـود و بشـود شـاهنامه ابومنصـوری و بعـد 

بـه دسـت فردوسـی برسـد کـه آن را بـه صـورت نظـم 

در آورد. نظـم شـدن ایـن متـون نبایـد باعـث شـود 

فکـر کنیـم شـاهنامه یـک کتـاب شـعر صرف اسـت،

ایـن کتـاب تاریـخ ایـران اسـت، امـا بنـا بـر سـنت 

تاریخ نگاری در قرن چهارم به شکل منظوم سروده 

شـده اسـت. اینکه شـما می گویید چه تأثیری دارد،

ایـن اسـت کـه بنیـان ادبیـات مکتـوب مـا الان بـه 

عنـوان محصولـی مثـل شـاهنامه در واقـع برآمده از 

همین ادبیات شـفاهی اسـت که نقالان و گوسـانان 

داشـتند و اما امروز. از آنجایی که انسـان موجودی 

اسـت کـه بـه تذکـر مـدام مفاهیم اخلاقـی نیاز دارد 

و شـاهنامه سرشـار از اخلاقیات اسـت، نقالی راه و 

شـیوه ای بـرای یـادآوری آن هاسـت. بارهـا شـده که 

مـن جایـی نقلـی را داشـتم و نسـل جـوان گفتـه کـه 

تـازه متوجـه شـده ام ایـن داسـتان چیسـت. چـون 

ای  شـوربختانه در حـوزه شـاهنامه خوانی، عـده 

دارنـد ثقیل خوانـی شـاهنامه را رواج می دهنـد و 

مـردم را از شـاهنامه دور می کننـد، یعنـی مـردم را 

ترسانند. می 

در صورتـی کـه بـا زبـان سـاده 

نـد و  مه را خوا هنا شـود شـا   می

مفاهیمـش را دریافـت کـرد. نقالـی 

ظرفـی اسـت بـرای ارائـه مفاهیمی 

کـه انسـان امـروز آن را فرامـوش 

نیـم  ا تو   می پـس   . سـت ا ه  کـرد

توانـد یکـی از  بگوییـم نقالـی می 

راه هـای برون رفـت از بی هویتـی 

گـر بـه آن  ، ا نسـل جدیـد باشـد

پرداختـه شـود.

 کشــورهایی که به فرهنگشــان و

اشاعه آن اهمیت می دهند به شکل های 

مختلــف ســعی می کنند آثارشــان و 

بزرگانشــان را معرفی کننــد، آیا درباره 

شاهنامه با رســانه ای به نام هنر نقالی توانسته ایم این کار 

را انجام دهیم؟

نـه. مـا هنـوز نتوانسـته ایم درسـت ایـن کار را بکنیـم.

یکی از دلایلش این است که ما به فرم توجه می کنیم،

نه به مفهوم. مثلا جشـنواره شـاهنامه خوانی کودکان 

را برگـزار می کنیـم بـدون اینکـه بدانیـم آن طـرف 

شرکت کننـده اصـلا مفهـوم شـعر را فهمیـده اسـت یـا 

نه. ما داریم توی فرم کار می کنیم بدون اینکه بدانیم 

معنـی بیـت را فهمیده انـد یـا نـه. چـون می خواهیـم 

فقـط رزومـه کاری بدهیـم کـه فلان جشـنواره را برگزار 

کرده ایـم. در صورتـی کـه بچه هایـی کـه وارد آن حـوزه 

شـده اند حتـی یـک بیـت را نفهمیده اند.

آن هـا فقـط بـه صـورت طوطـی وار بیت هـا را حفـظ 

کرده انـد و اجـرا می کننـد. یکـی از مشـکلات مـا در 

همـه حوزه هـا همیـن توجـه بـه ظاهـر و پـر کـردن 

بیـلان کاری اسـت.

 اگـر قـرار باشـد بنیـادی دربـاره مسـئله نقالـی و 

شـاهنامه و تأثیـر آن در جامعـه کار شـود، بایـد از 

افـراد زبـده ای کـه در ایـن حـوزه اطلاعـات تئـوری 

و عملـی دارنـد اسـتفاده شـود تـا بتواننـد سره را از 

نـاسره تشـخیص دهنـد و بـه دنبـال تفهیـم مفهـوم 

باشـیم. نـه اینکـه فقـط بخواهیـم فرمـی را اجرا کرده 

باشـیم، البته این در کشـور ما موضوع عادی اسـت 

کـه جشـنواره هایی را برگـزار کنیـم کـه فقط یک اسـم 

اسـت و هیـچ کاربـردی نـدارد.

غیر از ایران در کشورهای دیگر هم اجرا داشته اید؟

بلـه، بـرای مسـابقات بـه عنـوان سـفیر فرهنگـی بـه 

کشـورهای مختلفی مانند ایتالیا، آلمان، صربسـتان،

چین، ترکیه، لهسـتان و بسـیاری از کشـورهای دیگر 

رفتـم. مـا تـلاش کردیـم فرهنـگ ایرانـی را از طریـق 

شـاهنامه منتقـل کنیـم و خیلـی هـم بـا اسـتقبال 

روبـه رو شـده اسـت. در برخـی از کشـورها قطعاتـی 

را هـم بـه زبـان آن کشـورها ترجمـه و اجـرا می کردیـم 

کـه برایشـان جالـب بـود.

 نقالی هنری اســت که حضور پیشکسوت ها و انتقال

تجربه از آن ها هم مهم اســت و هم به شکل سنت درآمده 

است. وضعیت پیشکسوتان این حوزه چطور است؟

اکنـون پیشکسـوتی در ایـن حـوزه نداریـم. چـون دو 

نفـر داشـتیم، یعنـی مرشـد ترابـی و مرشـد سـعیدی 

کـه از بیـن مـا رفته انـد. افـرادی کـه هسـتند نیز حدود 

۲۵ سـال اسـت در ایـن حـوزه کار می کننـد. الان  ،۲۰

مـن کـه ۲۱ سـال اسـت دارم کار می کنـم در چـه 

وضعیتـی زندگـی می کنـم؟ مـن تمام 

تخصصـم را گذاشـتم روی نقالـی و 

الان می توانستم در این حوزه زندگی 

خـودم را بچرخانـم، اما وقتی می بینم 

از طـرف دولـت هیـچ اهمیتـی بـه این 

مقوله داده نمی شود مجبور می شوم 

پـس از ۲۱ سـال رنجـی کـه در این کار 

بـرده ام، آن را کنـار بگـذارم و بـروم در 

حـوزه دیگـری. شـوربختانه آنچـه در 

حـوزه فرهنـگ ایرانـی اسـت چنـدان 

مـورد توجـه دولت نیسـت.

 کمی از مرشد سعیدی بگویید کسی که

سال ها به سختی زندگی می کرد. از طرفی  

شما سال ها شاگردشان بودید و از نزدیک با 

ایشان مراوده و همکاری داشتید.

توانسـتند  مرشـد سـعیدی واقعـا بـه سـختی می 

زندگی شـان را بگذراننـد. آدمـی کـه صاحـب دو جلـد 

طومـار اسـت بـه سـختی زندگـی می کـرد. طومارهـا 

هایـی اسـت کـه نقـالان از مرشـدان  آن روایت 

خودشـان سـینه بـه سـینه دارنـد و ایشـان مکتوبـش 

هـای شـفاهی مـا  هـا گنجینه  کـرده اسـت و این 

هسـتند. بسـیاری از داسـتان ها در شـاهنامه یـا 

نامه هـا نیامـده، امـا مـا این هـا را از زبـان  خدای 

نقـالان می شـنویم کـه این هـا در طومارهایشـان

 بـوده اسـت. آدم وقتـی آن هـا را می بینـد بـا خـودش 

می گویـد آیـا انتهـای کار مـنِ نقالـی کـه جوانـی ام را 

پـای ایـن کار گذاشـته ام قـرار اسـت بـه آنجـا برسـد؟ 

بـه خاطـر اینکـه دولـت مـردان  مـا توجـه زیـادی بـه 

فرهنـگ ایرانـی نمـی کننـد. در صورتـی کـه منـی 

کـه الان انـرژی و توانایـی دارم یـک روز هـم نبایـد 

بـدون اجـرا باشـم. هـر لحظـه بایـد یک جـا باشـم 

و مـردم را از مفاهیـم انسـانی آگاه و بـا شـاهنامه

 آشـنا کنم.

 برای آموزش نقالی به نســل بعد، سیســتم آموزشی

نظام مندی وجود دارد؟

نـه. عـده ای می آینـد و پولـی می گیرنـد بعد می گویند 

اینجـا کـف بـزن، اینجـا چـوب بچرخان و این حرف ها.

نقالـی ایـن نیسـت. نقالـی ترکیبـی از ادبیات منثور و 

منظوم اسـت. فقط شـعر نیسـت. اینکه عده ای اشـعار 

را با نمایش می خوانند تمام کار نیسـت.

 بعضی ها وزن عروضی شـاهنامه را به بچه ها اشـتباه 

یـاد می دهنـد. هـر کسـی کـه می توانـد شـاهنامه 

بخواند، فکر می کند می تواند نقالی هم درس بدهد.

مـن چـون داور جشـنواره ها هسـتم ایـن ضعـف در 

آمـوزش و اشـتباه آمـوزش دادن را در اجـرای بچه هـا 

می بینـم. اگـر درسـت آمـوزش داده نشـود ایـن هـنر 

بعدهـا ضربـه خواهـد خـورد.

.ویژگی های یک نقال خوب را برای ما بگویید

یک نقال خوب، افزون بر خود شـاهنامه باید ادبیات 

و زبـان فارسـی را بشناسـد. حماسـه های اطـراف آن 

را بشناسـد. دسـت کم یـک بـار شـاهنامه را خوانـده 

باشد. از طرف دیگر باید فن بیان و زبان بدن خوبی 

داشته باشد. یک بازیگر لزوما نمی تواند نقال باشد،

چـون بایـد وقـت بگـذارد و مطالعـه کنـد تـا تحت تأثیر 

روح شـاهنامه قرار گیرد. ما برای اجرای شـاهنامه به 

غلـو نمایشـی نیـاز نداریـم. نقالـی ظرفـی اسـت برای 

انتقـال مفاهیـم ادبـی و فرهنگـی 

کـه در محـور شـاهنامه وجود دارد.

 وضعیت فعالیت زنان در این حوزه

چگونه است؟

قرن هـا زنـان بـه صـورت رسـمی 

هـای فرهنگـی حضـور  در حوزه 

نداشـتند، امـا پشـت پـرده بودنـد؛

، یعنـی وقتـی دوره سـلجوقیان

غزنویـان، خوارزمشـاهیان و ...

بینیـم     کنیـم می را بررسـی می

هـای  پرده نقش  کـه زنـان پشـت 

بسـیار مؤثـری داشـته اند، حتـی در 

دوره مغـولان. مثـلا تـرکان خاتـون 

تأثیـرات زیـادی در حـوزه فرهنگـی

داشته است.

نقالـی بـه شـکلی کـه مـا الان از آن تصویـری در ذهـن 

داریـم، کاری مردانـه بـوده اسـت. بـه دلیـل اینکـه 

اجـازه حضـور در مجامـع را داشـته اند. مـردان در 

قهوه خانه هـا، سرگذرهـا، سرچهارراه هـا و مکان هـای 

عمومـی می ایسـتادند و بسـاط می کردنـد و نقـل 

می گفتند، اما زنان این امکان را نداشـته اند. در یک 

دهـه گذشـته زنـان حضـور پررنگـی پیـدا کرده انـد هر 

چند کار ما بسـیار سـخت اسـت. ما خیلی از حرکات 

را نمی توانیـم انجـام دهیـم، بسـیاری از پارامترهـای 

نقالـی ماننـد آواز خوانـدن و اجـرای برخـی حرکات را 

نمی توانیم داشـته باشـیم. باید خیلی خلاصه انجام 

دهیم، چون زن هستیم. با همه این احوال داریم کار 

می کنیم، هر چند به سختی. نقالان مرد هم برای کار 

ما مانع ایجاد می کنند و از حضور ما ناراحت هستند،

امـا مـا بـاز هـم سـعی می کنیـم حضور داشـته باشـیم

 و کار کنیـم.

منبع

۱- گوسـان های پارتی و سـنت های خنیاگری در 

ایـران، بوریـس مـری، ترجمه مهـری شرفی، مجله 

چیسـتا، شماره ۶۶ و ۶۷

گفت وگو با پریسا سیمین مهر، نقال تقدیر شده در بیستمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

مردم را از شاھنامه خوانی نترسانیم

۲شنبه
اســفند ۱۴۰۱ ۲۲
۱۴۴۴ شعبان  ۲۰
شـــــماره ۳۹۰۳

شوربختانه در حوزه 
شاهنامه خوانی، عده ای دارند 
ثقیل خوانی شاهنامه را رواج 
می دهند و مردم را از شاهنامه 

دور می کنند، یعنی مردم را 
می ترسانند. در صورتی که با 

زبان ساده می شود شاهنامه را 
خواند و مفاهیمش را دریافت 
کرد. نقالی ظرفی است برای 

ارائه مفاهیمی که انسان امروز 
آن را فراموش کرده است  

شوربختانه در حوزه 
شاهنامه خوانی، عده ای دارند 
ثقیل خوانی شاهنامه را رواج 

یک نقال خوب، افزون بر خود 
شاهنامه باید ادبیات و زبان 

فارسی را بشناسد. حماسه های 
اطراف آن را بشناسد. دست کم 

یک بار شاهنامه را خوانده 
باشد. از طرف دیگر باید فن بیان 
و زبان بدن خوبی داشته باشد. 
یک بازیگر لزوما نمی تواند نقال 
باشد، چون باید وقت بگذارد و 
مطالعه کند تا تحت تأثیر روح 

شاهنامه قرار گیرد

یک نقال خوب، افزون بر خود 
شاهنامه باید ادبیات و زبان 

فارسی را بشناسد. حماسه های 
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 پرسش

«فرمانده پادگان» درست است یا «فرماندۀ پادگان»؟

 پاسخ

های پایانی بعضی از کلمه ها خوانده می شـود و بعضی 

نـه. اگـر خوانده نشـود بـه صـورت «خانۀ ملـت» و «همۀ 

مردم» نوشـته می شود؛اما اگر خوانده شود، به صورت 

«فرمانـده پـادگان« و «بازده تولیـد» خوانده می شـود و 

در حالـت مضاف «ی» یـا «ء» نمی گیرند.

#زین_قند_پارسی

خبر

معرفی 
کتاب

خادم

 یکی از کارکردهای مهم هنر این است که وسیله ای باشد برای انتقال مفاهیم، آداب و 

رسوم، هنجارها و در مجموع همه آنچه می تواند زیر مجموعه فرهنگ قرار گیرد. نقالی خبر

هنری ایرانی است که مهم ترین اثر هویت ساز فرهنگ ایرانی یعنی شاهنامه فردوسی را 

از دیرزمانی که نه سواد خواندن همگانی بود و نه کتاب در دسترس همه، سینه به سینه 

و نسل به نسل حفظ و منتقل کرده و حافظه ای بوده است برای در امان نگاه داشتن این اثر سترگ از 

فراموشی و مهم تر از آن، رسانه ای بوده است که عموم مردم از طریق آن می توانستند به تماشا و شنیدن 

قصه های شاهنامه بنشینند. اما خود فردوسی هم به نوعی وام دار خنیاگران و آوازخوانان دوره گردی 

است که به «گوسان» معروف بودند. به عقیده خانم مری بویس، پژوهشگر مطالعات شرقی و آفریقایی 

«گوسان ها در زندگی پارت ها و همسایگانشان تا اواخر عهد ساسانی نقشی مهم داشته اند. سنت گوسان ها 

در پرداختن به داستان های حماسی، سنتی غنی بوده است، به ویژه گوسانان و راویان خراسان که هم از 

امکانات متنوع فرهنگی و هم از آزادی های دینی دوران کوشانی و اشکانی در شرق برخوردار بودند و 

بهترین حافظ و شاید مهم ترین عامل تلفیق داستان های حماسی ایران محسوب می شوند. همین سنت 

بعدها به فردوسی رسیده و او پس از سال ها رنج با نبوغ سخنوری خود چهره جاودانی پهلوان شکست ناپذیر 
ایران را به گنجینه سخن فارسی بخشیده است.»۱

دهان نقالان هنوز گرم است هر چند از روزهای رونق بازارشان گذشته است، اما تلاش برای حفظ این 

سنت و هنر نخست به دوش کسانی بوده که پیدا یا گمنام آن را حفظ کرده اند.آخرین پیر مرشدان این 

میدان، مرشد ولی ا... ترابی و مرشد سید مصطفی سعیدی چند سالی است که خاموش شده اند، اما 

شاگردانی از آن ها مانده اند که بیرق این هنر را بالا نگاه داشته اند. یکی از آنان پریسا سیمین مهر است 

که حدود هجده سال از مرشد سعیدی درس گرفته است. با او که در بیستمین جشنواره نمایش های 

آیینی و سنتی تقدیرنامه و تندیس جشنواره را به خاطر ۲۰ سال تلاش در حوزه نقالی و شاهنامه خوانی 

دریافت کرده است درباره این هنر و تأثیر آن بر حفظ و ترویج شاهنامه گفت وگو کرده ایم.سیمین مهر 

معتقد است با اینکه شاهنامه سرشار از مفاهیم اخلاقی است، اما چنان که باید به آن توجه نمی شود و 

هنر نقالی نیز که هنری ایرانی است با کم لطفی روبه رو است تاجایی که پیشکسوتان نقالی به سختی 

روزگار گذرانده و می گذرانند و همین مایه تأسف و دلسردی است.

دبیرخانه دائمی برای هنرمند فقید مشهدی

سید هاشم جلالی، دبیر ستاد مردمی یادمان زنده یاد استاد 

سید محسن مصطفی زاده از  ایجاد دبیرخانه دائمی یادمان این 

استاد فقید با نظارت فرزندان وی خبر داد.

جلالی که با «ایبنا» گفت وگو می کرد، در ادامه گفت: کتاب های 

«منتخب  «آیینه حق نما»، «حدیث ولایت مالک»، «الفبای حسن»،

«سیری در  «یاعلی»، مناقب امیرالمؤمنین در شعر فارسی»،

«لبیک  «یک یاعلی دیگر»، ۱۲۱حدیث نبوی با مطلع یاعلی(ع)»،

ــدال» تاکنون از  نامه های «محاکات» و «اب یاعلی» و نمایش 

یاد استاد سید محسن مصطفی زاده منتشر شده است. زنده 

وی بیان کرد: امیدوارم با نظارت و همکاری فرزندان وی و حمایت 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی و دیگر مجموعه ها 

کتاب های جدیدی از استاد سید محسن مصطفی زاده به همت 

ستاد مردمی یادمان ایشان منتشر شود.وی همچنین با اشاره به 

اینکه استاد مصطفی زاده یکی از منتقدان عرصه تئاتر کشور به 

حساب می آمد که نگارش صدها مقاله و تصحیح بیش از پنجاه 

مجلس تعزیه را نیز در کارنامه هنری اش داشت، گفت: با تلاش 

ستاد مردمی و البته حمایت دستگاه های مختلف امیدواریم با 

برگزاری برنامه های گوناگون مانند یادمان، نشست های تخصصی 

بررسی آثار و ابعاد شخصیتی استاد مصطفی زاده و چاپ، رونمایی 

و انتشار آثار ایشان، تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی یاد و 

خاطره این استاد فقید چند وجهی را گرامی و وی را بیشتر برای 

جامعه معرفی کنیم.

سید محسن مصطفی زاده، نویسنده و شاعر فقید مشهدی متولد 

۱۳۳۵، پس از سال ها پژوهش و نویسندگی، عصر چهارشنبه 

یازدهم اسفند۱۴۰۰ دچار عارضه قلبی شد و جان به جان آفرین 

تسلیم کرد.

روایت خلبان ایرانی در «سر به هوا »

«سر به هوا»، روایتی داستانی از زندگی خلبان شهید عباس 

اکبری، مخاطب امروز را با یکی از قهرمانان هشت سال جنگ 

تحمیلی آشنا می کند.

در معرفی این اثر آمده است: شهید عباس اکبری سال ۱۳۳۳در 

قم متولد شد و برای کمک به خانواده هم زمان با تحصیل، به 

کار کردن نیز می پرداخت؛ از فروش بلال گرفته تا شاگردی در 

مغازه مکانیکی. او از همان دوران کودکی علاقه عجیبی به پرواز 

و آسمان داشت. چشمش در آسمان رد هواپیماهای جنگی را 

دنبال می کرد و با دیدن هواپیما حواسش از اطراف پرت می شد.

بعد از طی دوران تحصیل و دریافت دیپلم در سال ۱۳۵۱، به 

استخدام نیروی هوایی ارتش درآمد.

شهید اکبری به دلیل لیاقت و استعداد فراوانش، برای یادگیری 

دوره های عالی خلبانی به کشور آمریکا اعزام شد و بعد به انگلستان 

رفت. می گفتند از دانشجویان ممتاز در آن زمان بوده است.

۳۵ هزار پا بود، آمریکایی ها بیشترین ارتفاع پروازشان با اف چهار،

اما وقتی از شهید اکبری امتحان گرفته بودند، او تا ارتفاع ۵۰ هزار 

پا پرواز کرده بود. همان موقع ژنرال حیرت زده آمریکایی گفته بود:

«به ایرانی علم بده، ببین چطور عمل می کنه...» از چند کشور 

پیشنهادهایی به او داده بودند، ولی شهید اکبری، نیت کرده 

بود به آسمان میهنش، ایران بازگردد. در طول هشت سال جنگ 

حدود دو هزار و ۵۰۰ ساعت پروازهای مؤثر داشت. هواپیمای 

شهید اکبری سال ۱۳۶۷، بعد از بمباران بخشی از تأسیسات 

کرکوک در خاک عراق و در اثر اصابت گلوله پدافند هوایی عراق 

سقوط کرد. پیکر مطهر او بعد از 

ــال در سال  ســیــزده س

۱۳۸۱به میهن بازگشت 

و در گلزار شهدای علی 

بن جعفر(ع) قم به خاک 

سپرده شد.

» به  ــوا کتاب «سر بــه ه

قلم اکـــرم الــف خــانــی 

تــازگــی از سوی  کــه بــه 

انتشارات کتاب جمکران 

و با مشارکت کنگره ملی 

شهدای استان قم منتشر 

شــده اســت، به روایتی 

ــی از زنــدگــی  ــان داســت

س  عبا شهید  ن  خلبا

اکبری می پردازد.

ب  لکترونیکی کتا ا  نسخه 
کتاب
«دوباره فردوس» نوشته سید روز

علیرضا مهرداد که دربرگیرنده 

خاطرات منتشرنشده رهبر 

معظم انقلاب با موضوع حضور ایشان در زلزله 

فردوس  است توسط انتشارات انقلاب اسلامی 

ــاره  منتشر شد. نسخه مکتوب کتاب «دوب

فردوس» در ۲۴۰ صفحه به روایت حضور جهادی 

آیت ا... خامنه ای (مدظله العالی) در زلزله 

فردوس سال ۱۳۴۷ پرداخته است. در بخشی 

از این کتاب صوتی می شنویم:

یکی دو روز اخبار زلزله می رسید مشهد. یکی دو 

سه روز از زلزله گذشته بود. من به ذهنم رسید 

که ما در مقابل این زلزله تکلیفی داریم؛ نداریم؛

می توانیم کاری بکنیم؟ آن وقت هم صرفاً نظر به 

همین امداد بود. شاید مثلاً دنبالش یک فکر 

سیاسی نبود. لکن به تدریج یک هویت سیاسی 

و یک حادثه سیاسی مهم به نفع جریان نهضت 

به وجود آمد. با بعضی از رفقا تماس گرفتیم،

دیدیم آمادگی هست. با پسر آقای قمی -که 

ما آن وقت با بیت آقای قمی ارتباطمان خیلی 

نزدیک بود - تماس گرفتیم، چون پشتیبانی لازم 

بود. ما امکانش را نداشتیم. [اما] آن ها داشتند.

گفتند یک چیزهایی که برای زلزله[زدگان] لازم 

است ما فراهم می کنیم. آقای مروارید حاضر 

شد بیاید، از کسانی که یادم است آقای مروارید 

ــدرزاده بود پدر  بود؛ به نظرم آقای ص

همین آقای صدرزادۀ قاری 

که اواخر هم سال ها تهران 

بود و چند سال پیش فوت 

کرد. ایشان هم جزو همین 

شاگردهای مرحوم آقا میرزا 

مهدی و این جماعت بود.

ایشان هم حاضر شد بیاید.

پسر آقای قمی هم آمد. ماها 

ــودم و آقای  بودیم. من ب

طبسی و آقای هاشمینژاد 

بود و به نظرم آقای محامی.

آقای دهشت هم شاید بود.»

پویش کــتــاب خــوانــی کتاب 

ــردوس» توسط  «دوبــاره ف

انتشارات انقلاب اسلامی 

وابسته به دفــتر حفظ و 

نشر آثار حضرت آیــت ا...

العظمی خامنه ای در حال 

برگزاری است و علاقه مندان 

می توانند علاوه بر نسخه 

فیزیکی، بعد از مطالعه 

نیز  نیکی  و لکتر ا نسخه 

تا ۲۰ فــروردیــن از طریق 

سایت انتشارات در این 

پویش شرکت کنند.

انتشار نسخه 

الکترونیکی 

«دوباره فردوس»

ــدرزاده بود پدر   به نظرم آقای ص

همین آقای صدرزادۀ قاری 

که اواخر هم سال ها تهران 

بود و چند سال پیش فوت 

 ایشان هم جزو همین 

شاگردهای مرحوم آقا میرزا 

.

.

 ماها 

ــودم و آقای   من ب

نژاد 

.

«.

پویش کــتــاب خــوانــی کتاب 

ــردوس «دوبــاره ف

انتشارات انقلاب اسلامی 

وابسته به دفــتر حفظ و 

نشر آثار حضرت آیــت ا

العظمی خامنه ای در حال 

برگزاری است و علاقه مندان 

می توانند علاوه بر نسخه 

فیزیکی،

نیز  نیکی  و لکتر ا نسخه 

تا ۲۰ فــروردیــن از طریق 

سایت انتشارات در این 

پویش شرکت کنند

کرکوک در خاک عراق و در اثر اصابت گلوله پدافند هوایی عراق 

 پیکر مطهر او بعد از 

ــال در سال  ســیــزده س

به میهن بازگشت 

و در گلزار شهدای علی 

 قم به خاک 

 به 

قلم اکـــرم الــف خــانــی 

تــازگــی از سوی  کــه بــه 

انتشارات کتاب جمکران 

و با مشارکت کنگره ملی 

شهدای استان قم منتشر 

 به روایتی 

ــی از زنــدگــی  ــان داســت

س  عبا شهید  ن  خلبا


